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 »بالاترین خیر انسان« در هرم ارزشهای صدرایی  

 گرایی؟!()خیر انحصاری، خیر غالب یا شامل

 فرشته ابوالحسنی نیارکی

 چکیده

هرم   »بالاترین خیر« در  مقاله حاضر  مسئلة 

رابطة   تحلیل  با  که  است  صدرایی  ارزشهای 

بهزیستی   الگوی  ترسیم  به  خیرات  انواع 

میپردازد. ملاصدرا خیر اعلی )سعادت( را در  

هستی  استکمالی  تحلیلی  مرتبة  با  شناختی، 

)لذت(   کمال  آن  درک  و  )کمال(  موجود 

میداند.  هم  سینوی،   مطابق سرنوشت    تحلیل 

با  1  استکمال  اتحاد  به  نفس،  ذات  مقام  در   )

و   فعال  هیئت  2عقل  در  نفسانی،  از حیث  و   )

استعلایی نفس بر بدن است. صدرالمتألهین در  

فلاسفة   با  همسو  آرمانی،  الگوسازی  مقام 

اسلامی، استکمال بعد نظری را بعنوان »غایت  

بدلیل   خود  که  غایتی  مینماید؛  مطرح  غالب« 

خی  وجودی،  نتیجه  توسعة  را  اخلاقی  رات 
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یی برای این رشد  میدهد. کمالات عملی مقدمه 

غایت   از  فراتر  اعلی  خیر  البته  است.  وجودی 

به   نیل  همان  که  است  دو(  )هر  بدن  و  نفس 

بالاترین مدارج وجودی یعنی تشبه به خداوند  

و محبت به خیر مطلق است. نوآوری رویکرد  

متکاملین،   ساحت  سه  به  توجه  صدرایی 

با صبغة توصیفی )و  او  متوسطین است و بحث  

افراد   وجودی  توسعة  مراحل  به  آرمانی(،  نه 

نهایت   متکاملین،  اعلای  خیر  است؛  معطوف 

رشد در بعد نظری »بصورت غالب« است، ولی  

ناقصین  و  متوسطین  از   در  عبارتست    سعادت 

مجموعة خیرات کثیری که برآمده از ملکات و  

، بصورت »جامع«،  ند ست ه اخلاقی   ـافعال فکری 

هر   بازای  بهزیستی و  نفسانی،    آنها   بیماری 

افتد. اگرچه در تحلیل صدرایی، بر  بمخاطره می 

http://kherad.mullasadra.org/Article/46570
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سهمی   خارجی  خیرات  فلاسفه،  سایر  خلاف 

ندارد، اما بدلیل مبانی متفاوت و خودشکوفایی  

اشتدادی نفس، سعادتهای متناسب با هر مرتبه  

 قابل ترسیم است.  

ملاصدرا، خیر اعلی، غایت نهایی،  کلیدواژگان:   

 سعادت، هرم ارزشی، خیر مطلق.

   طرح مسئله

یکی از مسائل مهم در سنت اخلاق فلسفی،  

هر  در  انسانی  خیر  بالاترین  از    م پرسش 

ارزشهای زندگی است: آیا غایتی واحد وجود  

سبب   هم،  کنار  در  متنوعی  خیرهای  یا  دارد 

طول   در  خیرها  این  آیا  میشوند؟  بهزیستی 

مقدمه  )نظیر  یا  یکدیگرند  غایت  برای  یی 

غایات اصلی( یا با رابطة عرضی، هریک بنحو  

مستقل، ارزشی در تأمین خیر نهایی دارند؟ آیا  

یا   برخوردارند  یکسانی  ارزشهای  از  خیرات 

منسجم   پیشینة  میشوند؟!.  ارزشگذاری  متنوع 

در   ارسطو  عبارات  به  بخش  اخلاق  این 
تفاسیر    س و نیکوماخ  با  شارحان  که  بازمیگردد 

اند. ارسطو درباب خیر  مختلف به آن دامن زده 

 دعای مهم دارد:  اعلی چندین ا 

ـ غایت نهایی چیزی، جز خیر نمیتواند باشد  

 (؛ 46/ 1: 1381)ارسطو، 

که   است  دسترس  قابل  امری  اعلی،  خیر  ـ 

نقد   )در  دارند  را  آن  به  دستیابی  توان  همگان 

 (؛ 60دیدگاه افلاطون( )همان: 

الف(    است:  صفاتی  دارای  اعلی  خیر  ـ 

نفسه خواستنی است: »غایتی که فی حد ذاته  فی

برای خودش میخواهیم، کاملتر از غایتی است که  

بمنظور غایتی دیگر خواسته میشود«؛ ب( به خود  

را  حیات  چیز  هر  از  »صرفنظر  است:  مکتفی 

ندارد«   نیاز  دیگری  چیز  به  و  میکند  خواستنی 

   . ( 63)همان: 

ـ سعادت واجد هر دو صفت خیر اعلی است  

 (.  64)همان: 

ارسطو از توافق همگان در »عینیت سعادت  

(، و از  65و خیر اعلی« سخن میگوید )همان:  

مؤلفه  درباب  که  است  موضع  های  همین 

سعادت   خارجی  تحقق  عوامل  و  مفهومی 

لذت،  نظریه  رابطة  از  بحث  میکند.  پردازی 

سایر   و  فضیلت  )افتخار(،  شرف  و  ثروت 

خیرات خارجی و ... با سعادت و تمایز انواع  

بکهای زندگی، حیات لذی؛ حیات سیاسی و  س 

حیات تعقلی و تطابق آن با سعادتمندی )همان:  

(، از مهمترین مباحث اوست. همچنین  53 ـ54

خیر  تمایز  در  از  ارسطو  )بنفسه(  بالذات  های 

»ثروت   است:  گفته  سخن  نیز  نافع  وسائط 

نه  وسیله  و  دیگر  مطلوب  برای  است  نافع  یی 

)همان:  بنفسه«  مطلوب  و  »لذت،  55  خیر  (؛ 

اند؛ اما نه  افتخار، شرف، فضیلت مطلوب بنفسه 

 غایات حقیقی« )همانجا(. 

بحثهای ارسطو درباب خیر و سعادت و رابطة  

است  شده  تفسیر  نحو  چندین  به  خیرات،    انواع 
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 (Charles, 2015; Sabaou, 2019: pp. 20-44  :)

 ـ1 چه در ساحت تحلیل  ( غایت جامع: یعنی 

خارجی  عوامل  ساحت  در  چه  و  ـ  مفهومی 

مجموعه   بر  شامل  انسانی،  خیر  بالاترین 

است  ـچ  ارزش  با  و  مستقل  خیر    ندین 

(Hardie, 1967; Ackrill, 1974; Irwin, 2012; 

Crisp, 1994; Cooper, 1975; Idem, 1999  .)

بالاترین خیری که سایر 2 یعنی  ( غایت غالب: 

خیرات، مقدمه و سودمند در جهت نیل به آنند  

(Hardie, 1965: p. 280  .)3 :انحصارگرایی  )

خیر  »یک  بمعنای  انسانی«  خیر  »بالاترین 

انسانی   خیر  ارزشترین  با  که  است  غیرمرکب 

خنثی4.  ( Ibid)است«   خیر  (  بالاترین  گرایی: 

که   هرچه  انسانی،  خیر  »بهترین  بمعنای  انسانی 

( بمعنای 5(.  Charles, 2015: p. 64باشد« است )

 ( و... . Ibidکاملترین هدف )

نیز   اندیشمندان اسلامی  در میراث فکری 

مسکویه، خواجة طوسی،  سینا، فارابی، ابن ابن 

سهروردی، ملاصدرا و... درباب هرم خیرات  

از  و   بحث  آن،  بتبع  و  زندگی  ارزشهای 

یک  در  البته  صاحبنظرند؛  خیر،    بالاترین 

تاریخی  میراث   ـدگردیسی  از  تفکری 

به تحلیل   ـافلاطونی  ارسطویی. جستار حاضر 

غایت قصوی و خیر نهایی از دیدگاه ملاصدرا  

خیر،   تحلیل  از  مقصود  ابداً  اگرچه  میپردازد؛ 

... نیست )چراکه   سعادت، استکمال، لذت و 

در اینباره پیشینه بسیار است(، بلکه مسئلة ما  

رابط  مؤلفه   ة تحلیل  هرم  این  ترسیم  برای  ها، 

خیر   ملاصدراست:  نگاه  از  زندگی  ارزشهای 

اعلی و غایت نهایی انسان در نظریة اخلاقی  

)سعادت  است  کدام  کمال،  صدرالمتألهین   ،

لذت یا فضیلت و...(؟ آیا این خیرات ارتباطی  

مجموعه  و  دارند  که  منسجم  هستند  یی 

بهزیستی    بدست دست  برای  را  الگویی  هم، 

طراحی میکنند؟ آیا یک غایت واحد است یا  

مجموعه  صرفاً  انسانی،  خیر  از  عالیترین  یی 

گام   در  و  است؟  مستقل  ارزشمند  خیرهای 

تقسیم  اساس  بر  آیا  شارحان  بعد،  بندیهای 

ارسطویی، ملاصدرا را میتوان بر دیدگاه غالب  

شاید   یا  خنثی،  غایت  یا  دانست؟  استوار 

 انحصارگرا، یا منطبق بر دیدگاه جامع؟!  

آثار انگلیسی درباب بالاترین خیر انسانی در 

( بسیار Barney, 2010تحلیل ارسطو و افلاطون )

قابل   تعداد  اگرچه  ملاصدرا،  درباب  است. 

مؤلفه تحلیل  درباب  مقاله  مقالة  توجهی  های 

ـ نظیر سعادت، استکمال، فضیلت و ...ـرو  پیش

رابط از  بحث  ولی  مؤلفه  ةمیبینیم،  برای این  ها 

همچنین   و  زندگی  ارزشهای  هرم  ترسیم 

تعداد  تشخیص نوع غایت غالب یا جامع و... کم

 1است.

مباحث     نوشتار،  این  فرضیة  اساس  بر 

ملاصدرا اغلب ناظر بر عوامل تحقق خارجی  

از   کمتر  و  است  واقعیت  عالم  در  اعلی  خیر 

مؤلفه  این  چیستی روابط  عالم  در  گویی  ها 
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مباحث   آنکه  حال  است،  گفته  سخن  معنایی 

ارسطویی و تفاسیر شارحان، بر هر دو ساحت  

استوارند. بر این اساس، در این مقاله طراحی  

الگوی صدرایی در تحلیل هندسة عوامل مؤثر  

دغدغه   مهمترین  اعلی،  خیر  و  بهزیستی  در 

از گزارش و تحلیل   ناچار  است که برای آن، 

ا  نزد  مختلف  خیرهای  فهم  رابطة  برای  وییم. 

دیدگاه   تمایز  تحلیل  از  ملاصدرا،  نوآوریهای 

انتقادی،   رویکرد  نوعی  با  پیشینیان،  با  وی 

تطبیقی و تاریخی، ناگزیریم که بنوعی نوآوری  

 رو قلمداد میگردد.  مقالة پیش 

غایت  1 از  ملاصدرا  دیدگاه  گزارش   .

 قصوی )خیر اعلی(  

صدرالمتألهین درباب اینکه »نهاییترین هدف  

زندگی کدام است؟« اظهارنظر کرده است. بر این  

 اساس، قطعاً به گزارۀ زیر معتقد است: 

نخست/   بالاترین   :Aادعای  واقع،  عالم  در 

هدف وجود دارد؛ هدفی که عالیترین نوع غایات  

 است. 

غایت   ماهیت  تحلیل  از  پیش  وی  البته 

قصوی، از هستی آن پرسش صریحی ندارد، اما  

میتوان گفت مشخص کردن جوهر و مصداق  

پیش  قصوی،  است؛  غایت  آن  هستی  فرض 

غایات   تسلسل  بودن  محال  بحث  در  اگرچه 

انسان، میتوان استدلال این امر را بازسازی کرد:  

موجودات   از  هریک  برای  که  هدفی  »آخرین 

میسر است تا بدان دست یابد، عبارت از کمالی  

دارد«   اختصاص  موجود  آن  به  که  است 

اساس  4الف:  1383)ملاصدرا،   این  بر   .)

 ادعاهای زیر رخ مینماید. 

دوم/   با    :Bادعای  انسان،  هدف  بالاترین 

کارکرد اصلی ذات او، یعنی کارکرد نفس ناطقه  

 )عقلانیت( مرتبط است. 

سوم/   انسان،    :Cادعای  هدف  بالاترین 

 استکمال وی در قوای ناطقه است. 

چهارم/   استکمال    : Dادعای  سطح  عالیترین 

آدمی، استکمال قوۀ نظر )اتصال به معقولات( و  

استکمال قوۀ عمل است )قرب الهی و رهایی از 

 مادیات( )همانجا(. 

بر اساس قاعدۀ »عالی چیزی را برای سافل  

فوق بدن و نفس  هدف نفس،  انجام نمیدهد«،  

بنابرین   است،  دو(  پنجم/  )هر    [E]ادعای 

و   شامل  امری  صرفاً  انسان،  هدف  بالاترین 

مجموع   و  ناطقه(  )قوۀ  نفس  کمالات  جامع 

امری   بلکه  نیست،  )بدن(  جسمانی  کمالات 

مبدأ«   به  تقرب  و  »تشبه  یعنی  آن،  از  فراتر 

(. توضیح این تقرب،  330:  1381همو،  اوست ) 

مقام فنا یعنی عدم مشاهده و محبت به تعین  به  

خود و دیگری )بلکه صرفاً در سایه محبت در  

  2(. 296الف:  1383)همو،    بازمیگردد   پرتو حق(

محب   و  عارف  ناظر،  خدا  به  جز  یعنی  این 

از   هم  نفس و وجود خودش  به  بلکه  نیست، 

نظر   است،  خودش  نفس  که  حیث  آن 
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افکند، بلکه از آن حیث که بنده حق است  نمی 

   3(. 344/  2:  1380نظر میکند )همو،  

ششم/   )غایت    : Fادعای  هدف  »نهاییترین 

اعلی(«   )خیر  خیر  »بالاترین  همان  قصوی(« 

حیث  است؛   از  اما  است  غایت  همان  خیر 

استکمال   حرکت،  آن  که  فاعلی  به  انتساب 

او در تعریف خیر   4(. 291، 290همان:  ) اوست 

خیر چیزی است که    [G]ادعای هفتم/  مینویسد:  

موجودی   هر  و  است  پسندیده  نزد خردمندان 

به آن مشتاق است و آن، وجود یا کمال وجود  

تحلیل خیر را  ملاصدرا،    5(. 292)همان:    است

پیوند زده   اشتداد وجودی  و  اصالت وجود  با 

کمالی وجودی    [H]ادعای هشتم:  :  است خیر، 

حرکت   در  اراده  و  شوق  با  انسان  که  است 

هر   ـاستکمالی  در  خویش،  وجودی  اشتدادی 

یی به کمالات وجودی شایسته آن مرتبه  مرتبه 

ثانی   ـ کمالات  و  هویت(  )اصل  اولی  کمالات 

 آید.  )فضایل(ـ نایل می 

بحث از سلسله مراتبی بودن خیر بر اساس  

و   است  مطرح  نیز  وجود  بر  تشکیک  علاوه 

بحثهای ماهوی و رابطة خیر و کمال، بحث از  

است:   غالب  وجود(  )مراتب  خیر  واقعیت 

خیر در عالم واقعیت، به حقیقت    [I]ادعای نهم/  

وجود بازگشت دارد؛ و البته »شر عبارتست از  

از   موجودی  در  آن  نقصان  و  وجود  نارسایی 

)همو،   این    6(. 396الف:  1383موجودات«  بر 

بالاترین خیر آدمی در    [J]ادعای دهم/  اساس،  

مراتب   حیث  از  آن  بالاترین  واقعیت،  عالم 

خیرمطلق   ـوجودی  همان  که  اوست  کمالی 

اشیا  تمام  که  »خیرمطلقی  شوق    ء است:  بدان 

و   قیوم  و...،  یافته  تمامی  بدان  و  میورزند 

است«  بالذات  (.  84/  7:  1380)همو،   واجب 

خیرهای انسانی گاهی   [K]ادعای یازدهم/  البته 

پایین  مراتب  بسان  در  غیرحقیقیند؛  و  دستی 

افعالی که کمالات نفس ناطقه نیستند. بنابرین  

است:   قابل رصد  انسانی  از خیرهای  فهرستی 

گمانی،   ـ»خیر گاهی حقیقی است، گاهی ظنی 

بسان برخی از حرکاتی که مبدا آن تخیل صرف  

/  2است بدون قصدی فکری و طبیعی« )همان:  

291 .)7 

 . عوامل تحقق خارجی خیر اعلای انسان 2

انسان مشخص   در  اعلی  وقتی مصداق خیر 

شد، میتوان از عوامل تحقق آن پرسش کرد. آیا  

مجموع  بر  جامع  و  شامل  امری  اعلی،  خیر 

به   را  انسان  که  است  مستقل  باارزش  خیرهای 

بالاترین هدف خویش میرساند )تفسیر جامع(؟  

یا خیر اعلای انسان، فقط یک امر منحصر بفرد 

ها، صرفاً نافع در مسیر آنند  است که سایر مؤلفه 

یا تعدادی از خیرهای   انحصارگرایانه(؟  )تفسیر 

باارزش در کنار هم با غلبة یک خیر نظیر کارکرد 

قوۀ ناطقه )تفسیر خیر غالب(، از عوامل تحقق 

مصداقی آنند؟ بر این اساس، پرسش از ارتباط  

یکدیگر  مؤلفه با  اعلی  خیر  تحقق  عوامل  و  ها 

 یابد. اهمیت می
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 . تحلیل رابطة خیر با سعادت و لذت 1ـ2

اعلی   خیر  صفات  برشمردن  با  ارسطو 

فی  بودن  خودبسندگی(،  )محبوب  و  نفسه 

ادعا   و  میداند  صفات  این  واجد  را  سعادت 

است   اعلی  خیر  سعادت،  )ارسطو،  میکند 

دوازدهم/    ( 64:  1381 ملاصدرا  [L]ادعای   .

)ملاصدرا،   میداند  »سعادت«  همان  را  خیر 

( که با تفسیری وجودشناختی،  163ب:  1382

منطبق بر مراتب وجود و ادراک است. بر این  

خیر و سعادت با    [M]ادعای سیزدهم/  اساس  

وجود،  1 مصداق  2(  استکمالی  مراتب  با   )

( و سپس درک و شعور از این کمال  3وجود، 

( احساس خوشایند و  4که امر ملایم است و  

)همان:   است  سازگار  کمال،  این  از  لذت 

164 .) 

: همانگونه که وجود  [N]ادعای چهاردهم/  

و کمالات وجود، ذومراتب است، ادراک این  

مراتب   ذو  نیز  است  لذت  همان  که  کمالات 

نیز   خیر  و  سعادت  اساس،  این  بر  است؛ 

 ذومراتبند. 

: لذت، عشق و سعادت  [O]ادعای پانزدهم/    

و   )شهوی  حسی  خیرات  و  سعادت  از  عقلی 

غضبی( برتر است. لذت بردن از حیات عقلی  

است   سعادت  و  خیر  هر  از  برتر  و  تمامتر 

انواعی  166 ـ168)همان:   اساس،  این  بر   .)

چرایی   است.  فرض  قابل  سعادت  از  مختلف 

)در   معلوم  حضوری  ادراک  به  برتری،  این 

تبیین   معقول  و  عاقل  اتحاد  و  علم(  نظریة 

میشود، زیرا اسباب این لذات که عبارتست از  

کمال   است.  قویتر  مدرک،  و  مدرک  و  ادراک 

خیال   حسیها،  وهمی،  غضبی،  شهوی،  قوای 

است   قوه  آن  خود  با  متناسب  هریک  و...، 

در  170 ـ171و    166 ـ168)همان:   البته  و   )

حق  معشوق  و  لذت  سعادتها،  ی،  یق بالاترین 

است   شده  معرفی  خداوند  به  تقرب  از  التذاذ 

 (. 168)همان:  

شانزدهم/   نفس   [:P]ادعای  خیر  بالاترین 

است:   دوگونه  )یعنی  1ناطقه،  ذات  حیث  از   )

کمال مختص ناطقه(، که در اتحاد با عقل کلی 

است   فعال(  هفدهم/  )عقل  از  2و    [Q]ادعای   )

حیث ارتباط با وجه مادی، یعنی از حیث نفسانی 

در  171)همان:   نفس  کمال  این حیث  از  که   ،)

هیئت استعلایی نفس بر بدن و قوای بدنی است  

و شقاوت نفس، در هیئت انقیادی نفس از بدن  

(. اینجاست که ملاصدرا  171ـ172است )همان: 

یاب فاصله  گرایی و کمالات سخت کمی از آرمان

فته و سعادت نفسانی را به رعایت عدالت در گر

تا   قاعدۀ وسط  اساس  بر  قوا  اخلاق و عملکرد 

مرتبة رهایی از انفعال در برابر بدن و قوای بدن 

)همانجا(.  م هجدهم/  یداند  قطعاً    [R]ادعای 

انسان   عقلی  ذات  به  که  انسان  عقلی  سعادت 

بازمیگردد، بالاترین خیرات است که همان نیل  

به عقلیات ناب، صور الهی و نظام وجود )از خدا  

 تا هیولی در او( است.  
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 . خیر اعلی و تحلیل استکمال قوة ناطقه  2ـ2

ملاصدرا مراتب استکمال آدمی را در تناظر 

کاملین،   است:  داشته  بیان  سعادت  مراتب  با 

)همو،   ناقصین  و  ،  110/  7:  1380متوسطین 

همة انسانها به سعادت عقلی نمیرسند و  (.  109

سعادت ذومراتب است؛ برخی از مردم، خیرات 

دست  سعادت   ـو  سعادت پایین  و  لذات  نظیر 

ـ را خیر اعلای خود  خیالی و حیوانی و پنداری

بر  (.  36ب:  1382میدانند و به آن ناظرند )همو،  

بالاترین خیر و [  S]ادعای نوزدهم/  این اساس،  

به   بسته  مختلف،  انسانهای  در  غایت  نهاییترین 

متفاوت   سعادتشان  بتبع،  و  استکمالیشان  مرتبة 

است، زیرا انسان از حیث نشئة نخستینش )نفس  

یک نوع واحد حقیقی  ناطقه و کمال اول(، تحت  

است و از حیث نشئة فطرت دوم، انواع و اجناس 

فراوان میگردد »و هرنوع از آنان را کمالی است  

آن   برای  سعادتی  و  دارند  اختصاص  بدان  که 

)همو،   همو،  111/  7:  1380است«  ب:  1382؛ 

بیستم/  (.  31 با   [T]ادعای  آدمی  افعال  و  اعمال 

عادت و تکرار، به خویها و ملکات بالفعل راسخ  

اکتسابی تبدیل میشود که با تحصل در وجود و  

فعلیت یافتن در فطرت ثانی انسان،  به سعادت  

و  شیطانی  )خوی  شقاوت  یا  ملکی(  )خوی 

 )... و  )همو،    حیوانی  میشود  ب:  1382متصف 

وقتی سعادت با ملکه علوم حقیقی و (.  27ـ31

است  کسب  قابل  شریف  و  فاضل  خویهای 

پس  39)همان:   بیست(،  بر    [Uویکم/  ]ادعای 

رفتاری   و  علمی  ملکات  تنوع  حقیقی،  اساس 

خیرهای مستقل با ارزشی متنوع در مسیر کسب  

بالاترین خیر دخیل است؛ یعنی خیر در هر کس 

علمی و عملی   از کمالات  میتواند شامل طیفی 

باشد. ملاصدرا در این مقام نیز سکوت نکرده و 

ملکات   به  نیل  عوامل  تحلیل  به  بعدی  گام  در 

است.   کرده  اشاره  نیز  اخلاقی  و  ]ادعای علمی 

اعمال و رفتارهای انسان بعنوان    [Vدوم/  وبیست

عوامل مستقل با ارزش غیرمرکب بسیار متنوع،  

کنند  در نیل به بالاترین خیر انسانی نقش ایفا می

 (. 169ـ170)همان: 

بیست  در   [Wوسوم/  ]ادعای  عدالت  رعایت 

وسط   قاعدۀ  اساس  بر  قوا  عملکرد  و  اخلاق 

)بدور از افراط و تفریط( سبب انتخاب اعمال و  

و   ملکات  سبب  و  )همان:   فضایلیافعال  است 

بازی  171 نقش  انسانی  خیر  بالاترین  در  که   )

است   استعلایی  هیئت  ایجاد  سبب  و  میکند 

 )همانجا(. 

 . سلامت نفس و نقش آن در نیل به خیر3ـ2

 اعلی

ملاصدرا علاوه بر عوامل، موانعی را نیز برای 

بیان کرده است.   وچهارم/  ]ادعای بیستسعادت 

X]  ـ  نفسانی  بیماریهای  از  مقام  اجتناب  در  چه 

اجتناب از اکتساب  علم و چه در مقام عمل، نظیر  

معاصی...   ارتکاب  و  معاصی رذائل  از  اجتناب 

که    هستندـ خود از عواملی  شهوی و غضبی و...

در نیل به بالاترین خیر انسان، هریک دارای نقش 
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و (.  178ـ182)همان:  مستقلند   فهرست  یعنی 

باارزش که   از خیرهای مستقل  مجموعة کثیری 

خیر   سبب  بالاترین  کسب  در  نفسند،  سلامت 

دخالت دارند. البته اجتناب از بیماریهای نفسانی،  

شرط و مقدمة نیل به استکمالات بالادستی پیش

 است. 

 . رابطة میان خیرات  ـ2

او   از  شاهدی  به  بیانات ملاصدرا،  در جمع 

 سینا( میپردازیم:  )بنقل از ابن

چنین نیست که سعادت در آخرت یک نوع  

واحد باشد. چنین نیست که تنها راه رسیدن  

اگرچه   باشد،  علم  در  استکمال  سعادت،  به 

علمی،  سعادت  یعنی  سعادت،  از  نوع  این 

 (. 110/ 7: 1380نوعی برتر است )همو، 

سعادت تنها مختص یک وجه،   ]نتیجة یک[:

بلکه استکمال در  نیست،  یعنی استکمال علمی 

داشته   سهم  سعادت  در  میتواند  نیز  عملی  بعد 

باشد و ملاصدرا خود نیز چنین سهمی را برای  

)همو،   است  گرفته  نظر  در  عملی  استکمال 

وی،  171ب:  1382 نظر  از  اساس،  این  بر   .)

دو  هر  جامع  که  است  کسی  حقیقی  سعادتمند 

 حکمت نظری و عملی باشد. 

در مرحلة بعد، ملاصدرا از رابطة عقل نظری  

 و عقل عملی میپرسد:  

از   نفس  برای  درواقع  سعادت  و  شرف 

جهت قسمت نظریش که اصل ذاتش است  

بحسب   برایش  آنچه  اما  میگردد،  حاصل 

و   بدن  به  تعلقش  از جهت  یعنی  عملیش، 

افاضه و نفسیتش حاصل میشود، نفس را از  

و   سلامتی  جز  آرزویی  و  غبطه  جهت  آن 

رهایی از رنج و بلا و پاکی از بدی و پلیدی  

و صافی از تیرگی و فرومایگی و رهایی از  

شکنجه و دوزخ و عذاب دردناک نمیباشد  

تنه  و  و  حقیقی  موجب شرف  امر  این  با  ا 

ابتهاج عقلی نمیشود؛ جز آنکه اهل سلامت  

نوع   صالحان(  و  زاهدان  )مانند  را  خانه 

دیگری از سعادت است که با حالات آنان  

 (.  176مناسبت دارد )همان:  

ملاصدرا درباب    ]نتیجة دوم[بر این اساس،  

قضاوت   به  انسان،  خیر  و  سعادت  فضیلت، 

استکمال   را  خیر  بالاترین  و  مینشیند  نهایی 

انسان در بالاترین مراتب عقل نظری میداند. او  

در ادامه به این مهم اشاره میکند که عقل عملی  

  ]نتیجة سوم[ساز عقل نظری است.  درواقع زمینه 

نظر   و  عمل  در  خیر،  و  سعادت  اگرچه  پس، 

کمالات   به  نیل  برای  عملی  بعد  در  اما  است 

زمینه  واسطه عقلی  و  مقدمه  )همان:  ساز،  اند 

(. بر این اساس نوعی رابطة طولی وجود  188

بعد   کمالات  به  انسان  خیر  بالاترین  و  دارد 

یابد؛ یعنی این سطح از  علمی او اختصاص می 

ضمن سایر خیرات و  استکمال نظری، خود مت 

عملی  این    اخلاقی  ـفضایل  به  نیل  زیرا  است، 

میشود   سبب  را  پایینتر  درجات  خود  درجه، 

   (. 187)همان:  
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بر این اساس، از لحاظ آرمانی و ارائة الگوی  

با  ملاصدرا  تصویرسازی  خیرات،  بالاترین 

علمی،   کمال  سطح  بالاترین  از  برخورداری 

بالاترین سطح کمال عملی را نتیجه میدهد. اما 

یی  این صرفاً ترسیم یک الگوی آرمانی و توصیه

مراتب  تحلیل  با  صدرایی،  مباحث  و  است 

هر ویژگیهای  توصیفی    سعادت و  مرتبه، صبغة 

 یابد. هم می

عقل   کمالات  است  معتقد  ملاصدرا  اگرچه 

عملی بتنهایی برای سعادت کامل نیستند، اما در  

بعد   در  متکاملین  است  معتقد  توصیف،  عالم 

که از مرتبة »متوسطین«  اخلاقی نیز ــصرفاً عملی 

را  هستند  خود  مرتبة  مخصوص  سعادتی  ـ 

واجدند، حتی اگر برخوردار از سعادت حقیقی 

 نباشند: 

شرف و سعادت درواقع برای نفس از جهت   

ـ نظریش  استقسمت  آن  ذات  اصل  ـ  که 

حیث   از  برایش  آنچه  اما  میگردد،  حاصل 

و   بدن  به  تعلقش  جهت  از  یعنی  عملیش، 

افاضه و نفسیتش حاصل میشود، نفس را از  

و   سلامتی  جز  آرزویی  و  غبطه  جهت  آن 

رهایی از رنج و بلا و پاکی از بدی و پلیدی  

تیرگی و فرومایگی و رهایی از   و صافی از 

 شکنجه و دوزخ و عذاب دردناک نمیباشد و 

تنها با این امر موجب شرف حقیقی و ابتهاج  

عقلی نمیشود؛ جز آنکه اهل سلامت خانه را  

از   دیگری  نوع  صالحان(  و  زاهدان  )مانند 

سعادت است که با حالات آنان مناسبت دارد  

 (. 176ب: 1382)ملاصدرا،  

این اساس، در عالم واقع،    ]نتیجة چهارم[بر 

به  فرد  هر  در  سعادت  و  مرتبة  خیر  ازای 

متفاوت  ـوجودی و  گوناگون  وی،  استکمالی 

جلوه میکند؛ در برخی از موارد، خیر در درجات  

پایینتر استکمالات علمی و بر اساس استکمالات 

و فضایل اخلاقی نیز قابل فرض است. بنابرین،  

پنجم[ الگویی    ]نتیجة  در  متکاملین  در  اگرچه 

آرمانی، خیر برآمده از استکمالات بخش علمی 

قوۀ ناطقه برترین خیر است، و از این حیث قوۀ  

نظری بر سایر عوامل اولویت دارد و غالب است، 

دستی انسانی که به این درجه اما در مراتب پایین

نمی نایل  عقلانیت  توصیف،  از  مقام  در  آید، 

خمجموعه از  دیگر،  ییی  باارزش  مستقل  رهای 

نظیر سایر فضایل، فرد را به سعادت خویش در 

در  سعادت  بنابرین  میسازند،  نزدیک  مرتبه  آن 

که   میبینیم  است.  متنوع  خیرهایی  شامل  ایشان 

تصور وجودی از خیر و کمال، با تشکیک وجود، 

سبب ذومراتب دانستن سعادت و خیر است که  

حق خیر  از  بحث  بودن  ذومراتب  و  این  یقی 

 دستی را پیش میکشد. خیرهای پایین

 . بررسی تطبیقی و انتقادی دیدگاه ملاصدرا  3

واقع  1ـ3 به  ناظر  )غالباً(  صدرایی  تحلیل   .

 است )نه تعریف( 

فارابی،   ارسطو،  آثار  در  ملاصدرا،  از  پیش 

مفهومی ابن بحثهای  طوسی،  خواجة  و  سینا 

)تعریف خیر( و مصداقی )تعیین مرجع خیر و 
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با یکدیگر عجین است و هرچه     به عوامل آن( 

بیشتری   سهم  تعریف،  بازمیگردیم  ارسطو 

نوعی  می با  صدرالمتألهین،  در  آنگاه  یابد، 

دگردیسی تاریخی، بنحوی فضا دگرگون میشود 

که بحث از خیر و سعادت، با اصالت و تشکیک  

وجود و بحثهای مصداقی گره میخورد. ملاصدرا  

دو، لذت را وجود و از خیر و سعادت و بتبع این 

)همان:   میداند  وجود  وی  125،  121جنس   .)

برخلاف پیشینیان، اغلب از تعریف خیر و رابطة  

های مفهومی آن طفره رفته است. در  آن با مؤلفه

ارسطو، بحث از رابطة خیر و   نیکوماخس  اخلاق

سعادت، با کمال، لذت و فضیلت، در مقام بیان  

که مرز واقع   تعریف و مصداق تا حدی عجینند

)ارسطو،   نیست  مشخص  ذهن  (، 69:  1381و 

شاملتاجایی مفسران  را  که  ارسطو  دیدگاه  گرا، 

مقام   در  هم  و  اعلی  خیر  تعریف  مقام  در  هم 

میدانند   کثیر  خیرات  بر  جامع  آن،  مصداق 

(Charles, 2015: p. 61  در السعاده(.  ،  تحصیل 

نزدیک   خارجی  عوامل  تحلیل  بسوی  گامی 

میشویم و فارابی حصول سعادت را در نیل به  

و   خُلقی  فضایل  فکری،  فضایل  نظری،  فضایل 

)فارابی،   میداند  عملی  (.  49:  1401صناعات 

هشتم   نمط  در  از شرح اشاراتطوسی  بپیروی   ،

سینا در تعریف بهجت و سعادت، آن را »به  ابن

برای صاحب خیر   شوندهحالت حاصل یا حاصل 

کمال   و  خیر  که  جهت  آن  از  کمال،  است« و 

(. در  334/  3:  1375تحلیل کرده است )طوسی،  

این تعریف، لذت و سعادت مترادفند و به ادراک 

شده تعریف  صرفاً  استکمال  مباحث  ولی  اند؛ 

ایجاد سعادت   از عوامل  ندارد و  تعریفی  صبغة 

سعادت   »موجبات  است:  آمده  بمیان  سخن  نیز 

تکمیل قوای ناقصه است و بیان کنیم که تکمیل  

شود«   متمشی  چهارگانه  فضایل  تحصیل  به  قوا 

 (. 122: 1387)همو، 

از خیرات  2ـ3 تحلیل ملاصدرا  بودن  . خالی 

 ارائة نسخة کامل بهزیستی  خارجی و عدم 

است:  به  نوع  سه  خیر  ارسطو،  اعتقاد 

خیرهای خارجی، خیرهای مربوط به بدن، و  

سعادتمندی،   برای  نفس؛  به  مربوط  خیرهای 

علاوه بر فضایل، به خیرهای خارجی و لذات  

(. بعضی  70،  69:  1381نیز نیاز است )ارسطو،  

نوع   سه  به  را  خارجی  خیرهای  این 

نظیر دوستان،  کننده  ـ( تقویت 1اند:  کرده تقسیم 

سیاسی  قدرت  و  سازنده  2ـ،  ثروت  نظیر   ـ( 

  ( معیشتی3ـ، نژاد و فرزندان خوب، زیبایی و... 

بدنی   احتیاجات  همان  یا  زیستن  برای  و 

 (Sabou, 2019: pp. 8 & 19  البته سعادت،  (. 

است   منطبق  نفس(  )خیر  فضیلت  بر  بالذات 

( و خیرهای خارجی،  71،  70:  1381)ارسطو، 

مکمل   شرط  و  بعنوان  رکنی  شرایط  از  )نه 

و    ضروری(  »منابع  نظیر  دارند؛  دخالت 

نفوذ   یا  ثروت  یاران،  مددکاری  وسایط، 

خانوادگی،   اصالت  و    اولاد سیاسی،  خوب 



 

...   »بالاترین خیر انسان« در هرم ارزشهای صدرایی      35 
 

....« )همان:   (. در موضعی  72زیبایی بدنی و 

بر   علاوه  سعادتمند  »آدم  میخوانیم:  دیگر 

و   جسمانی  خیرهای  نیازمند  دیگر،  خیرهای 

ثروت   به  مربوط  امور  و  خارجی  خیرهای 

بدون رادعی )چون شکنجه یا ناکامیها( است«  

 (.  97)همان:  

از اخلاق ناصری خواجة طوسی در   بپیروی   ،

 دخیلگانه ارسطویی را  مسکویه، خیرات سهابن

علی سعادت  میخوانددر  )طوسی،    الاطلاق 

او  84ـ85:  1387 خطابة  1(.  فن  در  اساس ( 
بسان  الاقتباس را  بدنی  و  خارجی  خیرهای   ،

فضایل نفسانی در یک مجموعه جامع دخیل در 

)همو،    سعادت  این 550:  1361میداند  بر  (؛ 

جسم،   فضیلت  نفس،  فضیلت  ل،  جمااساس، 

پاکی اصل و نژاد، شرف و بزرگواری و اسباب  

ل، کرامت،  ى و جمال فعأشهرت و اصالت رآن،  

 ،.... و  نیک  بخت  قبیله،  و  قوم  وفور  ثروت، 

شامل،   مجموعة  یک  در  هم  با  همگی 

است.  سعادت  از  2آفرین  موضعی  در  خواجه   )

مندی از (، بهره278:  1387)همو،    اخلاق ناصری 

بدنی و خارجی را در حد ضرورت و  خیرات 

اقتصاد از شروط لازم تحقق سعادت میشمارد و 

(، خیرهای  154و    153( در موضعی نیز )همان:  3

خارجی و بدنی را مکمل سعادت میداند، ونه از  

نیارکی،   )ابوالحسنی  آن  این  1400ارکان   .)

دربارۀ  درحالیست که در ملاصدرا بحث صرفاً 

فضایل نفسانی است و خیرهای خارجی و بدنی،  

 جایگاهی ندارند. 

آن،   از  فراتر  و  فضیلتمندی  بواقع،  آیا 

ساز  بهزیستی، بدون مقدمات ضروری و زمینه 

ابعاد   در  رشد  صرف  آیا  است؟  امکانپذیر 

حس   ادراک  توان  اخلاقی،  و  عقلانی 

به  آدمی  برای  را  می خوشبختی  آورد؟  ارمغان 

ارسطو،   آراء  به  نسبت  دیدگاه ملاصدرا  بنظر 

نقیصه ابن  طوسی  و  زیرا  مسکویه  دارد،  یی 

قطعاً این خیرها برای بهزیستی آدمی ضروری  

است اما اینکه نقش آن تا کجاست و چگونه  

است؟ پرسشی دیگر است!. در تبیین این امر  

ملاصدرا   بحثهای  که  آنجا  از  گفت:  میتوان 

در  برای    اغلب  است،  اخروی  سعادت  قالب 

این  مستقل  خیرهای  مؤثر  این  نقشی  دنیایی، 

روزمرۀ   زندگی  مقدمات  و  نکرده  طراحی 

فراموش   بهزیستی  در  را  عادی  انسانهای 

امثال افلاطون و    گویا بحثهای آرمانی میکند.  

فعالیت  ابن  اهمیت  بالابردن  با  که  سیناست 

جزء عقلانی نفس، از اهمیت سایر ضروریات  

است.   خود،  کاسته  گفتگوهای  در  افلاطون 

)ظاهری/   خیر  متوجه  را  انسان  میل  بالاترین 

میداند )  اگرچه در  Barney, 2010واقعی(  ( و 

بشری  قوانین  نعمتهای  از خیرات و  فهرستی   ،

 ـ برشمرده  را  خدایی  زیبایی،  و  »تندرستی، 

از   ثروت  و  بدنی  حرکات  و  پویایی  نیروی 

خرد،   و  بشری  و    خویشتنداری خیرات 

)افلاطون،   الهیند«  نعمتهای  :  1380شجاعت 

ـ اما بهرحال، غایت نعمتهای بشری را  ( 2037

را   نعمتهای خدایی  نعمتهای خدایی و غایت 



 36 1404 تابستان /120شماره 
 

)همان:   میداند  بر  2038خردمندی  تأکید   .)

خیرات   )نه  بهزیستی  در  انسانی  عملکرد 

است؛   آمده  متعدد  مواضع  در  خارجی(، 

ازجمله: »مطلوبترین نحوۀ زندگی برای ما در  

مرتبة اول، زندگی توأم با خویشتنداری است  

دانایی....   روی  از  زندگی  دوم،  مرتبة  در  و 

و زندگی    سوم، زندگی توأم با شجاعت است، 

است«   چهارم  مرتبة  در  تندرستی،  با  توأم 

 (. 2168)همان:  

 . سعادت اخروی یا بهزیستی این دنیایی؟!  3ـ3

و   بهزیستی  به  را  سعادت  مباحث  ارسطو 

این  زیرا  خوشبختی  کرده،  معطوف  دنیایی 

سعادت را کارکرد جزء عقلانی انسان میداند.  

بنابرین »گزافه است که بگوییم تا کسی نمیرد  

)ارسطو،   نامید«  سعید  را  آن  :  1381نمیتوان 

در  77 طوسی  خواجه  ناصری (.  نقل    اخلاق  با 

در   تام  سعادت  به  نیل  درباب  حکما  اقوال 

از   بدن  بهره  و  حظ  از  وفات،  بعد  یا  حیات 

ارسطو   از  بنقل  و  میکند  پرسش  تام  سعادت 

مینویسد: »سعادت را مدارج و مراتب بود... تا  

و   تام شود  سعید  رسد،  اقصی  درجة  به  چون 

اگرچه در قید حیات باشد و چون سعادت تام  

انحلا  به  آید،  نشود«  حاصل  زایل  بدن  ل 

اینکه  86:  1387)طوسی،   با  نهایت،  در   .)

ذات   سعادت  بوعلی(  قول  بیان  در  )احتمالاً 

)سعادت   بدن  مفارقت  از  پس  یعنی  نفس، 

از   برخورداری  نفس حین  قصوی( و سعادت 

)همان:   میکند  لحاظ  جداگانه  را  دنیایی  بدن 

(، اما سرانجام با تأثر از ارسطو، اغلب  87 ـ89

است و بحث از    مشیر به بهزیستی این دنیایی 

انواع   مقابل  در  حکیمانه،  سیرت  به  سعادت 

  )... و  کرامت  و  لذی  )سیرت  زیستن  دیگر 

(. نگاه خواجه در  96 ـ97یابد )همان:  ارجاع می 

اشارات  بحثهای    شرح  زیرا  است،  متفاوت 

فرهنگ  ابن  و  افلاطونی  نگاه  از  متأثر  سینا، 

و   دنیایی  این  مقام  دو  هر  به  ناظر  اسلامی، 

تع  قطع  از  )پس  اخروی  بدن(  سعادت  به  لّق 

است   غالب  آن  اخروی  وجه  البته  که  است؛ 

(. اگرچه نفس در  328،  327/  3:  1375)همو،  

مقام ذات مجرد است اما در مقام فعل، مادی  

این   در  انسان  که  میشود  سبب  این  و  است، 

نشود؛   نایل  قصوی  سعادت  به  مادی،  دنیای 

یعنی پس از قطع تعلّق از بدن و لواحق مادی،  

ک  اتصال  سعادت  امکان  و  معقولات  با  امل 

   (. 113:  1363سینا،  حقیقی را پیدا میکند )ابن 

ملاصدرا مباحث سعادت را در معاد روحانی 

که نوعی صعود انسان از مرتبة عقل بالقوه تا عقل  

مستفاد است، مطرح میکند. بر این اساس میتوان  

این  هرم   بهزیستی  الگوی  در  را  وی  ارزشی 

در  بهرحال،  اما  کرد،  رصد  نیز  دنیایی 

، پس از معاد روحانی اسفار اربعهو    شواهدالربوبیه

و ترسیم صعود انسانی، معاد جسمانی و اخروی 

و شرعی نیز مطرح است؛ با این حال، در معاد  

بدنی  قوای  و  بدن  است  معتقد  نیز  روحانی 
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همواره مانع اتصال تام به معقولات میگردند و 

به   نظر  این  است.  تام، مرگ  تنها چارۀ سعادت 

دیدگاه سینوی نزدیک میشود؛ با این تفاوت که 

این سعادت  از  میگوید،  زمانیکه  سخن  دنیایی 

نقش  نه  درباب  بلکه  میشمارد  مانع  را  بدن  تنها 

نظریه سعادت  در  هیئت  بدن  و  میکند  پردازی 

هی و  سعادت،  را  بدن  بر  نفس  ت ئاستعلایی 

میداند )ملاصدرا،   را شقاوت  ب: 1382انقیادی 

سینا و ملاصدرا، بحثهای (. بهرحال، در ابن171

دنیایی و سعادت اخروی )برخلاف  بهزیستی این

ارسطو و طوسی( با یکدیگر بسیار عجینند و گاه 

مراتب کاملین و متوسطین و ناقصین مردم در هر  

دنیایی، متناظر با  دنیایی و آنندو بعد سعادت ای

آخرت   در  مردم  حالات  یعنی  است؛  آمده  هم 

: 1380نظیر حالات آنها در دنیاست )ملاصدرا،  

 8(. 109ـ7/110

 . خیرات فردگرایانه یا سعادت جامعه؟ـ3

قابل  سیاست  علم  در  را  اعلی  خیر  ارسطو 

طرح میداند و اگرچه در نظر او، خیر فرد و خیر  

اهمیت  جامعه  حفظ  اما  است،  یکی  مدینه 

(. تأکید فارابی  47:  1381بیشتری دارد )ارسطو،  

بر سیاست ارسطو و آراء افلاطون، سبب توجه 

نگر و مدینه است. بیشتر به خیر در سطح جامعه 

در   السعاده او  نام  تحصیل  چهارگانه  اموری  از   ،

سعادت  حصول  سبب  آنها  حصول  که  برده 

دنیوی و اخروی امتها و اهل مدینه است: فضایل 

نظری، فضایل فکری، فضایل خُلقی و صناعات 

  سیاست مدنیه (. وی در  49:  1401عملی )فارابی،  

و    85:  1996)همو،   فاضله ببعد(  مدینه  اهل    آراء 
دستیابی  114:  1995)همو،   به  (  را  سعادت  به 

امتها و  از مدینه و  ارادی و طبیعی  زوال شرور 

معرفی   طبیعی  و  ارادی  خیرات  همة  حصول 

میکند و سپس از شرایط و فرایند نیل مدینه به  

های فاضله و مضادات آن سعادت و اقسام مدینه

اخلاق سخن میگوید. خواجه نیز در بخش اول  
، به سعادت فردی و در بخش سوم آن، به  ناصری 

سعادت مدینه میپردازد: سعادت نفسانی )فردی(، 

اجناس   از  مدنی،  سعادت  و  بدنی  سعادت 

(. البته 154:  1387سعادت نزد اوست )طوسی،  

سعادت اجتماعی با سعادت فردی ارتباط دارد،  

زیرا برخی کمالات نفسانی، نظیر عدالت، دور از  

نی کسب  قابل  )همان:  اجتماع  (.  258ست 

ت پیشین، غالب مباحث ملاصدرا، برخلاف سن

قالب  در  را  انسان  سعادت  و  نهایی  غایت 

فردگرایانه مینویسد و بحثهای جامعة آرمانی وی  

که بیشتر در غالب مباحث مدنی بالطبع بودن و 

)ملاصدرا،  است  مدینه  رئیس  ویژگیهای 

در مباحث سعادت گنجانده  ،  9(416الف:  1382

 نشده است. 

نفس  ـ3 متوسط  نظریة کارکرد  از  فراروی   .

 متعقل  

در   را  اعلی  خیر  کارکرد،  برهان  با  ارسطو، 

فض )ارسطو،  یکسب  میداند  متعقل  نفس  لت 
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( که با قاعدۀ حدوسط، عملکرد انسان  83:  1381

در دو بعد نظر و عمل، بدور از افراط و تفریط  

(. در  100،  99و بر اساس اعتدال است )همان:  

تاریخ فلسفة اسلامی، این نوع سعادت همة خیر 

آدمی نیست، اگرچه تحلیل خیر و سعادت، بسان  

ادبیات ارسطویی، بر مبنای فعالیت نفس ناطقه و 

توجه  کما قابل  همچنان  وسط،  قاعدۀ  بر  آن  ل 

)طوسی،   فارابی،  93ـ96:  1387است  :  1987؛ 

(؛ این تنها سعادت نفس از حیث نفسانی و  52

ابن که  است  بدن  با  وی،  مشارکت  بتبع  و  سینا 

نفس بر بدن    ملاصدرا، از آن به هیئت استیلائیه

)ابن میکنند  ملاصدرا،  109:  1363سینا،  یاد  ؛ 

ا171ب:  1382 امری  (.  نفس،  ذات  سعادت  ما 

بدنی  قوای  عملکرد  عدالت  و  اعتدال  از  فراتر 

به   نفس )و رسیدن  است که همان تجرد کامل 

مرتبة معقولات( است که مراتبی والا دارد و تا  

تفاوت  )همانجا(.  میرسد  نیز  الهی  به قرب  نیل 

سینا اینست که ملاصدرا مبانی  دیدگاه وی با ابن

بر رشدی  چنین  برای  ترسیم دقیقی  انسان  ای 

کرده است؛ ازجمله حرکت جوهری و اشتدادی 

اتحاد عقل،    وجود، تشکیک در مصداق وجود، 

 عاقل و معقول و... .

. »خیر مطلق«، لذت حقیقی و خیر اعلی ـ3

 شناسانه( انسان )تفسیری هستی

لذت   نوعی  را  خوشبختی  و  خیر  ارسطو 

میداند، چراکه حیات سعادتمندانه نزد او همان  

)ارسطو،   است  مطبوع  (.  96:  1381حیات 

ملاصدرا نیز بسان بسیاری از فلاسفه، ازجمله  

مترادف  ابن  را  و سعادت  و طوسی، خیر  سینا 

دانسته و آن را به احساس خوشایند )لذت( از  

ادراک کمال ملائم )جزء ناطقه( تحلیل میکند  

نیارکی،   احساس  1400)ابوالحسنی  این   .)

افلاطونی   دیدگاه  بسان  )لذت(،  خوشایند 

، نفس نیل به مطبوع  (2084:  1380)افلاطون،  

عکس  بلکه  در  نیست  انسان  حالت  و  العمل 

خود   لذت  این  البته  است.  مطبوع  به  شعور 

ادراک و شعور به امرخوشایند است و نه بسان  

)رازی،   ادراک  از  امر حاصل  فخررازی،  تلقی 

ابن 389/  1:  1401 بسان  ملاصدرا،  سینا  (. 

 (1400  :73 ( طوسی  و  معتقد  96:  1387(   ،)

 ـهر قوه است ملائم   چنانچه مانع و آفتی از  یی 

نکند  جلوگیری  آن  با  صدور  که  است  فعلی  ـ 

ابن  البته  دارد.  مناسب  در  طبع    اشارات سینا 

م بودن با طبع و انعکاس درونی  ئ علاوه بر ملا 

لذت   برای  نیز  را  دیگری  شرایط  )ادراک(، 

ـ  نظیر وجدان آن خیر و اعتقاد به خیریت خیر  ـ

)همو،   است  قائل  این  337/  3:  1375نیز   .)

ادراک نزد ملاصدرا با دیدگاه وی درباب علم،  

میزان   اساس، بهر  براین  قطعاً حضوری است. 

اشرف   و  اقوی  جنس  و  ذات  نظر  از  قوه  که 

خواهد   قویتر  لذتش  نظری(،  قوۀ  )نظیر  باشد 

بود. ملاصدرا، متفاوت از همة فلاسفه پیشین،  

ملا  از  را  لذت  ملاکی  ئ معیار  به  قوا  طبع  م 

وجودی  ستی ه  مرتبه  و  وجود  یعنی  شناسانه، 
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یی بودن لذت با توجه به  تحول میدهد. مرتبه 

ارمغان  معقول،  و  عاقل  اتحاد  آور  قاعدۀ 

ازای هر فرد است که  یی بودن سعادات به مرتبه 

تحلیل خیر اعلی را نزد ملاصدرا از پیشینیان،  

 متمایز میسازد: 

لذت چیز  آن  نزد  چیزی  هر  بخش  وجود 

نیز   مقومش  و  سبب  وجود،  اگر  و  است، 

برایش حاصل باشد، که اشاره به استکمالات  

لذت است،  وجود  از  مرتبه  و  آن  بخشتر 

به   لذتش  کمال  پس  بود.  خواهد  محبوبتر 

ادراک آن وجود و استکمال وجود است. اما  

که   سعادتهایی  متفاوتند،  وجودات  چون 

از   یکدیگر  عبارتند  بر  نیز  آنها،  ادراکات 

برت  و  )ملاصدرا،  ر فزونی  دارند  ب:  1382ی 

 (. 163 ـ164

اینجاست که نظریة سعادت ملاصدرا با نظریة 

عشق و محبت او گره میخورد. بر اساس اذعان 

ملاصدرا، هرکس ادراکش کاملتر باشد، عشق و 

)همان:   بود  فزونتر خواهد  نیز  . 10(164شوقش 

نیز   لذایذ و سعادات  بالاترین  ملاصدرا درمورد 

 مینویسد: 

لذیذ حقیقی عبارتست از وجود؛ بویژه وجود  

عقلی، بدلیل منزه بودنش از جهات عدمی و  

اتّم   کمال  و  حقیقی  معشوق  بخصوص 

که   است  وجود  حقیقت  او  زیرا  واجبی، 

متضمن و فراگیر تمام جهات وجودی است؛  

و   لذات  برترین  او،  از  بردن  لذت  پس 

 (. 125بالاترین آرامشهاست )همان: 

. ارزشگذاری خیرات زندگی )خیر بالذات  7ـ3

 یا سودمند؟/ خیر غالب یا جامع؟( 

یکسان   سعادتمندی  در  دخیل  عوامل 

گذاری نمیشوند؛ برخی از عوامل، رکنی  ارزش 

و ضروریند و بعضی غیررکنی، که خود ممکن  

تحقق   مقدمة  یا  سودمند  ابزار،  مکمل،  است 

فلاسفه  باشند.  رکنی  فارابی  عوامل  نظیر  یی 

ابن 49:  1987)  و   ) ( (،  260 ـ261:  1400سینا 

رای خودش  خیر را به خیرات مطلق و لذاته )ب 

و   )واسطه  لغیره  خیرات  و  است(  خواستنی 

یی( تقسیم میکنند: »سعادت، خیر مطلق  مقدمه 

سعادت   به  دستیابی  در  آنچه  هر  و  است 

سودمند باشد نیز خیر است؛ البته نه ذاتاً، بلکه  

:  1996بجهت سودمندی در سعادت« )فارابی،  

نظری،  73 ناطقة  به  را  آدمی  قوای  فارابی   .)

نزوعی، متخیله و حساسه تقسیم  ناطقة عملی،  

مخصوص   که  سعادتی  میان،  این  از  میکند. 

باز   نظری  ناطقة  قوۀ  کمال  به  است،  انسان 

(. این نوع خیر  74میگردد؛ نه سایر قوا )همان:  

برآمده از افعال ارادی و فضایل انسان است که  

نیز   اگرچه خیراتی  اوست،  اولی  و کمال  خیر 

محسوب سعادت  برخی  برای  خود    که 

لذت،   و  ثروت  نظیر  دارند؛  وجود  میگردند، 

)همو،   و...  علم  و  همو،  50:  1987سیاست  ؛ 

او  101،  46:  1995 از  بپیروی  و  ارسطو   .)

و   بالذات )سعادت  بر خیر  نیز علاوه  طوسی، 

کمال جزء متعقل(، خیرات بالعرض و سودمند  
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مشخص   را  سعادت  مسیر  در  نیز  دیگری 

)ارسطو،  کرده  طوسی،  70:  1381اند  :  1387؛ 

278 .) 

ملاصدرا خیر بالذات را سعادت میداند که  

نیل به آن برای کمال قوۀ ناطقه بسنده است،  

اما برخلاف سایر فلاسفه، از خیرات سودمند  

این نوع خیر صحبتی نکرده است. فرضیة   در 

بسندگی سعادت علمی و اخلاقی، سبب میشود  

توجیه   باشند.  سعادت  از  منفک  خیرات  سایر 

قاعدۀ »النفس فی    در فرضیة بسندگی صدرایی، 

استکمال   چراکه  است،  القوی«  کل  وحدتها 

سایر   متضمن  خود  ملاصدرا،  نزد  عقلانی 

خیرات و فضایل است؛ زیرا نیل به این درجه،  

چراکه   میشود،  سبب  را  پایینتر  درجات  خود 

و   تمام جوارج  ادارۀ  و  تدبیر  آدمی  عاقله  قوۀ 

و   مشاعر  همة  خدمتگزار  و  میکند  را  اعضا 

هم  و  آنند  قواست  شئون  و  مراتب  از  قوا،  ة 

انسانى  183ب:  1382)ملاصدرا،   نفس  این   .)

است که با وحدت و تجردى که دارد، سر منشأ  

و   حیوانى  و  بدنى  تحریکات  و  افعال  تمامى 

طبیعى است، و حتى جذب و دفعهاى طبیعى  

کارهاى   تمامى  همچنانکه  میکند،  تنظیم  را 

در  آلات  و  قوا  و  میشوند  صادر  او  از    عقلى 

زمینه  جز  اثرى  نفس  ندارند  تأثیرات  سازى 

توسعة  153 ـ155ب:  1383)همو،   اگر   .)

عمل،   و  علم  بعد  دو  در  ناطقه  نفس  وجودی 

عامل بهزیستی فرد باشد، میتوان از رابطة علم  

گذاری پرسش کرد. آیا  و عمل در مقام ارزش 

سعادت نزد ملاصدرا، »جامع« علم و عمل، با  

است؟ یا او قائل  سهم یکسان هر یک از عوامل  

»غالب«   وجه  بر  دیگری  بر  یکی  اولویت  به 

بسندگی   به  سقراطی،  قول  بسان  یا  است؟ 

سعادت و فضیلت در معرفت »انحصارگرایانه«  

 تأکید دارد؟  

صدرالمتألهین بصراحت، هر دو بعد کمالات  

قلمداد   سعادت  در  دخیل  را  اخلاقی  و  علمی 

ارزش مقام  در  اما  است،  میتوان  کرده  گذاری، 

دیدگاه وی را »غالب« یافت، چراکه استکمالات  

.  عقل عملی را مقدمة کمالات عقل نظری میداند

، کمال قوۀ ناطقه و نیل به سیاست مدنیهفارابی در  

مرحلة عقل فعال را )که در آن عاقل و عقل و 

معقول یکی میشوند(، سعادت کامل انسان میداند 

آراء اهل مدینه  (. او در  56و    36:  1996)فارابی،  
خدمت    فاضله در  ناطقه  عملی  »قوه  میگوید: 

نیست   امری  خدمت  در  نظری  و  است  نظری 

بلکه برای دستیابی به سعادت بوسیلة آن است« 

ن نوع نگاه غالب، در آثار  (. ای102:  1995)همو،  

)ابن طوسی  و  آمده 358/  2:  1375سینا  نیز   )

 است. 

اما همانطور که گفته شد، این نگاه آرمانی  

وی،   و  است  الگوسازی  مقام  در  ملاصدرا 

زندگی   ارزش  بالاترین  از  صحبت  بر  علاوه 

متکاملین، متوسطین را نیز توصیف میکند. بر  

این اساس، در تشخیص بالاترین خیر در افراد  



 

...   »بالاترین خیر انسان« در هرم ارزشهای صدرایی      41 
 

تنوع   به  باید  آن،  عوامل  تحلیل  و  مختلف، 

مصداقی توجه داشت. در برخی مصادیق که  

الگوی   بصورت  و  سعادتند  در  متکاملین 

یی تصویرسازی میشوند، خیر  آرمانی و توصیه 

نظری   عقل  کارکرد  بالاترین  مساوی  اعلی 

متضمن   غالب، خود  عامل  که بصورت  است 

مراتب   در  ملاصدرا  پس  است.  مراتب  سایر 

توصیه با  الگوسازی  پی  در  و  انسانی  یی،  لای 

بالاترین خیر را بصورت خیر غالب با اولویت  

کمالات عقل نظری دانسته است، و در برخی  

هستند،   انسان  متوسطین  که  مصادیق 

تصویرسازی از خیر، با نوعی تحلیل توصیفی  

فراگیر   و  جامع  و  شامل  ایشان،  وضعیت  از 

جنس  از  دیگری  باارزش  مستقل    خیرهای 

عملی  و  علمی  است  فضایل  در  ـاخلاقی  که 

این افراد، بالاترین خیر بصورت »جامع« قابل  

تنوع   از  فارابی  وی،  از  پیش  است.  تحلیل 

درجه  و  گفته  سعادتها  آن سخن  مراتب  بندی 

و خیرات گوناگونی    است: »انسانها از سعادات 

لذات،   از  برخورداری  ثروت،  برخوردارند؛ 

سعادت   که  را  آنچه  اما  و...،  علم  سیاست، 

و  می  مطلوبترین  و  کاملترین  را  آن  انگارد، 

:  1987بالاترین کمال و خیر میدانند« )فارابی، 

انسانها در مراحل  50 به مراتب  البته توجه   .)

سینا و سهروردی نیز  توسعة فردی، در آثار ابن 

آخرت،   به  تناظر  با  سهروردی  میشود.  دیده 

این  بهزیستی  مینویسد: درباب    »مراتب   دنیایی 

  در   اقصى   طرف :  است   سه   عالم   این   در   مردم 

  و   بسیار،   مراتب   بر   متوسط   و   دنیاوى،   سعادت 

  است. و  بدنى   و   مالى  مصائب   عرصه  که   سافل 

  است،   قسم   ازین   بیش   قسم   دو   هر   آن   مجموع 

است   بیشتر   تنها   وسط   بلکه  «  اقسام 

متوسطین  62 ـ63/  2:  1375)سهروردی،    .)

مند از سعادت در حد خود  اکثریتند، یعنی بهره 

مصائب   با  که  اقلیتند  در  ناقصین  و  هستند، 

بمخاطره   را  بهزیستی  ایشان،  بدنی  و  مالی 

 افکنند.  می 

نظر ملاصدرا با دیگران در مبانی متفاوت میشود:  

و   وجود  بودن  تشکیکی  وجود،  اصالت  ازجمله 

مصداق وجود،   بودن  و   جسمانیةالحدوث تشکیکی 

و   البقاء،روحانیة عاقل  اتحاد  جوهری،  حرکت 

ۀ »النفس فی وحدتها کل القوی«.  قاعد معقول و  

یی که دیگران میگویند، با نوعی تلقی  خیر اعلی 

یی و الگوسازی، گویی یک امر  آرمانی، توصیه 

یاب  واحد است که نقشة جامع همگانی سخت 

است، ولی با توجه به مبانی صدرایی، خیر و  

سعادت ذومراتب و بسته به توسعة وجودی و  

اشتدادی است. خیر اعلی در   ـحرکات، رشدی 

ذات   کمالات  به  نیل  حد  در  که  مصادیقی 

وجود   درک  تا  معقولات  به  نیل  از  نفسند، 

به  )البته  متفاوت  واجبی  قابل(  ظرفیت  اندازۀ 

میشود، و آنان که متوسطینند و جمیعت کثیری  

ازای اعمال و ملکات و  از انسانها را شاملند، به 

ب  و  حد  عمل  و  نظر  حکمت  از  رخورداری 
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قابل   برایشان  گوناگون  سعادتهای  اخلاقیات، 

 فرض است.  

فرد،   هر  راه  نقشة  و  نسخه  اساس،  این  بر 

همه   نهایی  آرمان  اگرچه  اوست؛  به  منحصر 

یکسان است. ذومراتب شمردن استکمال انسانها  

و لذات حاصل از آن نزد ملاصدرا، که موجب 

ذومراتب بودن درجات سعدا و اشقیاست، سبب 

میشود سعادت و شقاوت را نوعی واحد ندانیم،  

ازای مراتب تشکیکی دارای اقسام بلکه آن را به

و مراتبی تلقی کنیم. بر این اساس، بعضی انسانها  

اعلی   خیر  و  مطلق  سعادت  در  اقلیتند،  در  که 

مردم   اکثریت  که  برخی  و  میبرند  بسر  هستی 

این  برخوردارند.  نسبی  سعادت  از  هستند، 

است.  مراتب  دارای  خود  نیز  نسبی  سعادت 

 آن، هماناگرچه غایت قصوی یک چیز است و  

که  افراد  در  خیر  اما  است،  حقیقی  معشوق 

عبارتست از میزان نزدیکی به این غایت قصوی، 

بسته به درجات افراد، متفاوت میشود. این تحلیل  

این و تصویری  همگانیتر  الگویی  و  جهانیتر 

واقعیتر ارائه میدهد، زیرا برای متوسطین فهرستی  

بلند از انواع خیرات عقلی، اخلاقی، فکری و...  

ود دارد که مرحله به مرحله و مرتبه به مرتبه،  وج 

به عقل   اتحاد  از  آنجا که هم  تا  متفاوت است؛ 

فعال میشنویم، و هم از اعتدال در عملکرد قوای  

مختلف و نیل به انواع ملکات و فضایل و رسیدن 

به سلامت نفس و دوری از بیماریهای متنوع آن،  

غیرارزشی  قوای  خیرات  انواع  از  حتی  تا 

گانه  قابل ستایش و نکوهش(، نظیر قوای پنج)غیر

ظاهری و باطنی؛ همانند لذات و خیرات لامسه  

)ملاصدرا،   و...  خیال  و  وهم  ب: 1382و 

 (.  168ـ176

وقتی سعادت و خیر با وجود مساوق است،  

پس هرکجا که کمال وجودی است، برای فرد  

خیری   دارد،  که  برخورداریهایی  از  هریک  در 

(.  395 ـ396الف:  1383است و سعادتی)همو،  

عقل  در  که   به  میکنند،  رشد  عملی  متوسطین 

اگرچه   نایل  سعادت  از  مراتبی  میگردند. 

را  ایشان  سعادت   سعادت  جنس  از  ملاصدرا 

نامیده است، اما بالأخره نوعی   خیالی  و  وهمی 

این   اینکه  است.  مرتبه  به  مربوط  سعادت  از 

امور سعادتند، با قاعدۀ »النفس فی وحدتها کل  

القوی« سازگار است. این وجود واحد واسعی  

مراتب   و  شئون  از  هریک  در  که  است  نفس 

خود کمالاتی دارد و مهم اینست که این امور  

میدهد و    را هماهنگ و منسجم و جامع ارائه 

تنظیم   خود  خودش  مراتب  بالاترین  بسمت 

 مینماید.  

اصل جوهری حرکت  اصل  مبنای بر  و 

بهر روحانیةو   جسمانیةالحدوث   که مقدار البقاء، 

 بهمان شود، شکوفا آدمی  قوای و  استعدادها

و خیر   سعادت  و به یافته توسعه  وجودش میزان، 

خویش نزدیک میگردد. برای متکاملین هم این 

پایین اما  مراتب  است  خیر  و  سعادت  دستی، 

کمال   به  نیل  مقدمة  اینها  چون  یعنی  بالعرض؛ 
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بالایی را محقق میسازند، خیر و سعادت بالعرض  

مشائی، خیر را ـایشان است. در سنت ارسطویی

به امر مطلوب، مورد گرایش و خواستنی انسان  

(، اما ملاصدرا  1:  1381تحلیل میکنند )ارسطو،  

میگیرد  نظر  در  یکسان  وجودی  امر  با  را   ؛خیر 

بنحو   نه  اما  است  خیر  وجودی،  امر  هر  پس 

بهزیستی  الگوی  ساخت  مسیر  در  بلکه  مطلق، 

هر اندازه آدمی و در جریان نیل به سعادت وی. به 

باشیم،   برخوردار  جهانی  خیرات  این  از  که 

پس  میشود.  ذومراتب  و  مشکک  هم  سعادت 

و  میکشد  پیش  را  سعادات  انواع  زیست،  انواع 

و  منبع خیرات  به  آن  نزدیکترین  آنها،  بالاترین 

 کمالات است. 

 گیری جمعبندی و نتیجه

خیر اعلی نزد ملاصدرا، سعادت قصوی است 

هستی تحلیلی  در  با  که  وجود،  1شناختی   )2  )

( احساس لذت از  3مراتب استکمالی موجود و  

سرنوشت است. بر این اساس، خیر و  کمال، هم

ازای توجه  سعادت دارای مراتب متعدد است و به

یا   معقولات(  با  )اتحاد  انسان  ذاتی  حیثیت  به 

)هیئت   بدن  و  نفس  مشارکت  حیثیت  به  توجه 

استعلایی بر بدن؛ کارکرد متوسط قوا(، تصویر از  

بالاترین خیر متنوع میشود. از آنجا که مطابق با  

حرکت اشتدادی وجودی و جوهری، انسانها در  

متکاملین،  سعادت  گوناگونند،  رشد  مراتب 

متوسطین و ناقصین، در نگاهی توصیفی، یعنی  

ایشان محقق  ویژگیهای  به  متفاوت  توجه   ،

تصویرسازی شده است؛ اگرچه درباب متکاملین  

در الگویی آرمانی، بصورت »غایت غالب«، رشد  

به   که  متوسطین  در  اما  است،  مهمتر  عقلانی 

آیند، صرفاً آرمان اصلی  سعادت عقلی نایل نمی

از  ایشان،  در  بلکه  نمیشود،  توصیه  غالب  و 

»شامل و  بهزیستی،  یعنی  از خیر،  تصویرسازی 

جامع و فراگیر خیرهای مستقل باارزش دیگری  

از جنس فضایل علمی و عملی ـ اخلاقی« است. 

بر این اساس، بهزیستی و خیر نوعی واحد نیست  

به و  بلکه  اقسام  دارای  تشکیک،  مراتب  ازای 

ازای هر مرتبه، خیراتی در آن  مراتبی است و به

دخیل است. بعضی انسانها که در اقلیت هستند،  

مطلق سعادت  و    در  میبرند  بسر  اعلی  خیر  و 

سعادت  از  هستند،  مردم  اکثریت  که  گروهی 

برغم  تحلیل  نوع  این  برخوردارند.  نسبی 

ارزیابی در  که  دارد  معایبی  بسیار،  یی محسنات 

تفاوت دیدگاه   به شباهت و  انتقادی،  تطبیقی و 

آن   و ضعف  قوت  نقاط  و  دیگران  با  ملاصدرا 

 ایم.  پرداخته

هرم   در  صدرایی  نظریة  به  نیز  انتقاداتی 

است:   وارد  خیرات  ترسیم  1ارزشی  در   )

به   که  اهمیتی  سعادتمندانه،  زندگی  الگویی 

میدهد،   بیرونی  و  خارجی  و  بدنی  خیرات 

هر کس   گویی  تو  است؛  توجیه  قابل  بسختی 

کارکرد   در  درونی  خودشکوفایی  و  توسعه 

ملاصدرا   نزد  بیابد،  انسان  انسانیت  خاص 
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است.   اغلب  2سعادتمند  سعادت  این   )

فردگرایانه ترسیم شده و در مورد سعادت در  

جامعه بحثی نشده است؛ ضمن آنکه ملاصدرا  

به توضیح نقش عوامل اجتماعی در بهزیستی  

است.   برنامه 3نپرداخته  بر  (  صدرایی  ریزی 

و   شوق  و  حقیقی  معشوق  به  محبت  مدار 

د برای  اشتیاق به کمالات ذات ترسیم شده و بای 

با   مقابل  )در  خودخواهی  و  خودگرایی  رد 

( او درجات پایین  4دیگردوستی( توجیه آورد.  

به  و  نسبی  را  انسانها  سعادت  مراتب  ازای 

طراحی کرده است؛ درجات بالادستی سعادت  

نیز بسیار دور از دسترس همگانی و ناامیدکننده  

 است. 

 نوشتهاپی

سینا، با عنوان »سعادت  یی در مورد ابن. البته مقاله1

ابن نظر  غالب؟«  از  یا  جامع  غایت  سینا، 

 ( موجود هست. 1395ملاحسنی،    مهر و)سعیدی

إلا لمن تنور قلبه بنور الحق و ارتفع الحجاب بینه و    .... »2
الصور   تلک  بالحق  یدرک  فإنه  المحض؛  الوجود  بین 
العلمیة على ما هى علیه فى أنفسها، و مع ذلک بقدر 
إنیته محتجب عن ذلک. فغایة عرفان العارفین إقرارهم  
هو  و  إلیه  الکل  برجوع  علمهم  و  التقصیر،  و  بالعجز 

 . «العلیم الخبیر

إلا الله؛ بل لا ینظر    إلا بالله، و لا محباً  و لا عارفاً».  3

إلى نفسه، من حیث نفسه، بل من حیث إنه عبد  

یقال  الذی  أنه فنى    الله. فهذا  التوحید، و  إنه فنى فى 
 «. عن نفسه ...

 إذا قیس إلى الفاعل من حیث إن تصوره صار محرکا  . » 4
، کان غایة و غرضا   فاعلا  إذا قیس له و علة لکونه  . و 

یؤمها   الغایة  لأن  غایة؛  لا  نهایة  کان  الحرکة  إلى 
الشىالشى وجودها  مع  یبطل  أن  یصح  فلا  بل  ء،  ء 

إلى  إذا قیس  انتهائها. و  الحرکة تبطل مع  یستکمل و 
بالقوة،  فیه  قبل  به و کان  الفاعل من حیث استکماله 
فهو خیر لأن مزیل القوة مکمل و العدم شر فالحصول  

 «....   و الوجود بالفعل یکون خیرا  

یطلبه کل شى. »5 ما  بالجملة  الخیر  أو و  الوجود  و هو  ء 
 «.  کمال الوجود...

»فالخیر  6 إلى    بالحقیقة .  سواء    حقیقة یرجع  الوجود، 
إما عن   عبارة التى هى  ـ الشریة کان مجردا  عن شوب 

ء من الأشیاء أو فقده  قصور الوجود و نقصانه فى شى 
و امتناعه رأسا  ـ أو لا یکون. فالشر مطلقا  عدمى: إما  
عدم ذات ما، أو عدم کمال و تمام فى ذات ما، أو فى  

؛ فالشر لا ذات له  الوجودیة  الکمالیة من صفاته    صفة 
 .»  أصلا 

من  7 و  کان خیرا   به  استکماله  إلیه من حیث  »إذا نسب   .
جهة أنه مبدأ حرکته کان غایة فقد تحقق أن کل غایة فهو 
مظنون  أو  حقیقى  إما  خیر  آخر  باعتبار  و  غایة  باعتبار 
دون   الصرف  التخیل  مبدؤها  التى  الحرکات،  کبعض 

 القصد الفکری و الطبیعة«. 
و  8 الدنیا  فى  کأحوالهم  العقبى  فى  الناس  أحوال  »إن   .

 أحوالهم فى النشئة الأولى على ثلاثة أقسام...«. 
در  9 الربوبیه . ملاصدرا  از  الشواهد  دهم  اشراق  در   ،

شاهد اول از مشهد پنجم، درباب صفات رئیس  

لإشراق العاشر: فى تعدید الصفات  مدینه مینویسد: »ا 

 «.التى لابّذ للرئیس الأول...
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و   فالسعادات التى هى إدراکاتها تکون متفاضلة أیضا  »  .10
القوی  وجود  من  أشرف  العقلیة  القوی  وجود  أن  کما 

 ...«.الحیوانیة الشهویة و الغضبیة التى
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بن. البته مقاله1 نیی در مورد ا از نظر اب »سعادت  و ملاحسنی، سینا، غایت جامع یا غالب؟« )سعیدیسینا، با عنوان  موجود هست.1395مهر   ) 

العلمیة على ما هى علیه فى أنفسه ...». 2 الوجود المحض؛ فإنه یدرک بالحق تلک الصور  بنور الحق و ارتفع الحجاب بینه و بین  العلیم الخبیإلا لمن تنور قلبه  علمهم برجوع الکل إلیه و هو  التقصیر، و  عرفان العارفین إقرارهم بالعجز و  ن ذلک. فغایة  نیته محتجب ع  . «را، و مع ذلک بقدر إ
محباً و لا عارفاً». 3 بالله، و لا  لذی یقال إلا  الله. فهذا ا سه ...  إلا الله؛ بل لا ینظر إلى نفسه، من حیث نفسه، بل من حیث إنه عبد  ه فنى عن نف أن التوحید، و  ه فنى فى   «. إن
صار محرکا  ». 4 إن تصوره  الفاعل من حیث  غایة و غرضا   إذا قیس إلى  لأن الغایة یؤمها الشىله و علة لکونه فاعلا ، کان  لا غایة؛  نهایة  الحرکة کان  إذا قیس إلى  الشى. و  ح أن یبطل مع وجودها  ستء، فلا یص حیث ا إذا قیس إلى الفاعل من  نتهائها. و  الوجود بالفعل یکون خیرا  ء بل یستکمل و الحرکة تبطل مع ا ل و  القوة مکمل و العدم شر فالحصو خیر لأن مزیل  بالقوة، فهو  ه  ه و کان قبل فی  «. ... کماله ب
ملة ما یطلبه کل شى». 5 بالج الوجود...و الخیر  الوجود أو کمال   «. ء و هو 
ن شوب  حقیقةیرجع إلى  بالحقیقة. »فالخیر 6 ء کان مجردا  ع صانه فى شى عبارةالتى هى ـ الشریةالوجود، سوا مام فى ذات ما، أو فى إما عن قصور الوجود و نق إما عدم ذات ما، أو عدم کمال و ت أو لا یکون. فالشر مطلقا  عدمى:   ـ امتناعه رأسا   أو فقده و  شیاء   ؛ فالشر لا ذات له أصلا «. الوجودیة  الکمالیة  من صفاته صفة ء من الأ
باعتبار غایة و باعتبار 7 غایة فهو  أن کل  ه مبدأ حرکته کان غایة فقد تحقق  أن خیرا  و من جهة  به کان  استکماله  إلیه من حیث  الطبیعة«.. »إذا نسب  صرف دون القصد الفکری و  التخیل ال التى مبدؤها  الحرکات،  إما حقیقى أو مظنون کبعض   آخر خیر 
الأولى على ثلاثة أقسام...«. 8 أحوالهم فى النشئة  العقبى کأحوالهم فى الدنیا و  حوال الناس فى   . »إن أ
یه. ملاصدرا در  9 وب مدینه مینویسد: »االشواهد الرب صفات رئیس  از مشهد پنجم، درباب  اول  از شاهد  الأول...، در اشراق دهم  التى لابذّ للرئیس  صفات  العاشر: فى تعدید ال شراق   «. لإ

أیضا  . »10 یة و الغضبیة التى فالسعادات التى هى إدراکاتها تکون متفاضلة  الحیوانیة الشهو جود القوی  شرف من و أن وجود القوی العقلیة أ ..«.و کما  . 


